
رســانه وســیله ای اســت بــرای ایــن کــه یکســری 
پیام هــا را بــه مخاطبانــش برســاند. البتــه ایــن 
موضوع شــامل حال رســانه های جمعی اســت. 
طبیعتــاً اگــر رســانه ها بــه شــیوه های مختلــف و 
کار آمــد و قابــل دســترس همانند خبــر، گزارش 
یــا مصاحبه بــا متخصصیــن در حوزه واکســن و 
ضرورت انجام آن برای کســانی که هنوز واکســن 
نزده انــد صحبت کنند، مســلماً تأثیر مناســب و 
مؤثــری روی قشــر مــردم خواهــد داشــت. البته 
بایــد بــه این نکتــه توجه داشــته باشــند کــه این 
برنامه هــا باید جنبه های مختلف واکسیناســیون 
را منعکــس کننــد و حتماً باید بخشــی از آن به این بپــردازد که افرادی 
که واکســن نزده اند چه اتفاقاتی در انتظارشــان اســت و از ســوی دیگر 
تمــام مــوارد مثبت واکســن را بگویند و پوشــش دهنــد، در این صورت 

اطلاع رسانی از سوی رسانه تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
در حقیقت رســانه باید تمام جنبه های یک موضوع را به مخاطب 
نشــان دهد حتــی نظــرات مخالف را منتشــر کننــد تا مخاطــب بتواند 
بــه درســتی تصمیــم بگیــرد. اکنــون از نظــر علمی ثابت شــده اســت 
کــه واکســن زدن جلوی مخاطــرات را می گیرد. رســانه ها با شــیوه های 
مختلــف می تواننــد مخاطبــان را بــه واکســن زدن ترغیب کننــد. البته 

مخالفــان واکسیناســیون هجمه بســیاری وارد می کنند و آنهــا از منظر 
باورهــای خرافــی اســتفاده کــرده تــا تأییــد بیشــتری از ســوی مــردم 
بگیرنــد و آنهــا از این مورد سوءاســتفاده می کنند. به همیــن دلیل باید 
رســانه ها از تمام جنبه ها موضوع را بررســی کنند. این روزها فیلم های 
مختلفی در شــبکه های مجازی پخش شــده که برشــی از صحبت های 
یــک فــرد ناشــناس به اســم یــک پزشــک از دانشــگاه معتبــر خارجی 
اســت؛فیلم هایی کــه دانشــگاه های معــروف دنیــا هم آنهــا را تکذیب 
کرده انــد و گفته انــد چنیــن اســتادانی نداریــم. اما برخی مــردم بدون 
راستی آزمایی آنها را باور کرده اند، بنابراین باید پزشکان و دانشمندان 
هــم نظر دهند تا حقایق روشــن شــود. به عبارت دیگر رســانه ها بدون 
چشمپوشــی و بدون ســکوت، حقایق مربوط به واکســن را بیان کنند تا 

مردم هم آگاه شوند و خودشان انتخاب کنند.
نکته حائزاهمیت این است که همه وظیفه را نمی توان روی دوش 
رســانه گذاشــت. اینکــه رســانه بخواهد بعضی انســان ها را از یکســری 
باورهــای خرافــی و عقب مانده ای کــه دارند، جدا کنــد، باید بگویم که 
کار رســانه بــه تنهایی نیســت. رســانه می توانــد در کنار ســایر نهادهای 
جامعــه قــرار بگیــرد و این امــر مهم را تقویــت کنــد درغیراین صورت 
رسانه نمی تواند یک عادت و نظریه را ایجاد کند، رسانه فقط می تواند 
آن نظریــه را تقویت کند. اگر این انتظار را داشــته باشــیم که رســانه  به 

مفهوم کلی آن یک تنه به میدان بیاید، انتظار اشتباهی است.
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امام جواد)ع(:
با فضیلت ترین و ارزشمندترین عبادت ها آن است که خالص و بدون ریا باشد.

بحارالانوار، ج68، ص245
سخن روز

نیما شاه میری
نــــگاره

 8 آذر )29 نوامبر(- روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین 

 اهمیت فیلم »منصور« صرفاً به خاطر پرداختن هنرمندانه به یک شخصیت تاریخی مثل شهید ستاری نیست. 
»منصور« فیلمی است قائم به ذات و به عنوان یک فیلم فارغ از محتوای ارزشمندش هم اثری قابل توجه است. 

به عنوان یک اثر سینمایی استاندارد، کارگردانی، فیلمنامه، تدوین و بازی های درخشان دارد. استقبال خوب مردم 
از اکران این فیلم، سایر نویسندگان و فیلمسازان ما را تشویق می کند که از ساخت چنین آثاری غافل نشوند. اکنون 

که بیش از سه دهه از جنگ تحمیلی گذشته و از آن وقایع فاصله گرفته ایم، بایسته و شایسته  است که رویکرد و 
نگاهمان را نسبت  به موضوعات جنگی و شخصیت های آن تغییر دهیم و فقط با یک برداشت یک سویه به  سمت 

آنها نرویم.
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 رسانه ها حقایق مربوط به واکسن را بیان کنند

 عکس 
نوشت

»مشیر دیوان« از بناهای مشهور 
تاریخی، بــه جای مانــده از دوره 
قاجــار کــه بــر مبنــای معمــاری 
اصیل ایرانی در ســنندج ساخته 
شده است. این عمارت در زمان 
خود متعلق به فردی به نام میرزا 
یوســف مشــیر دیوان، جانشین 
بــوده  کردســتان  وقــت  حاکــم 

است./میراث آریا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

در رصــد فعالیت هنرمنــدان در فضای مجازی، نوشــتن از بی آبی زاینــده رود و مرور 
روزهای روشــن این مکان خاطره ساز پست مشــترک اهالی سینما در روز گذشته بود. 
حمیدرضا آذرنگ، بهرام رادان، نوید محمدزاده، شــبنم مقدمی، محسن شریفیان، 
گلاب آدینــه، مصطفی کیایی، فرهــادی توحیدی، ســارا بهرامی، تینا پاکــروان، پرویز 

پرستویی، سهراب پورناظری و... از جمله هنرمندانی هستند که در این باره نوشتند.

ë چهره ها
برنامــه  یــک  در  جــوان  رامبــد 
تبلیغاتی برای یک رژیم غذایی، 
به گرانی  کالاهای اساســی اشــاره 
می کند و به مخاطبانش می گوید 
که با توجه به این شــرایط می توانی رژیم بگیری 
و این طوری از هزینه هــای اضافی هم جلوگیری 
می کنــی! ایــن ویدیو در دو روز گذشــته با واکنش 

منفی بسیاری از کاربران مواجه شده است.
راســتای  در  اقباشــاوی  دانــش 
سلسله پست هایی که در معرفی 
فیلم هــا و آثــار برگزیــده از نــگاه 
خودش منتشــر می کند تماشــای 
فیلــم »کلاه خود فولادی« را توصیه کرده اســت: 
»از امثــال فیلــم ســینمایی جنگــی و کم هزینــه 
»کلاه خود فولادی« ســاخته ســام فولر بی باک و 
خیره سر؛ می توان الگوی تولید آثار جنگی ارزان؛ 
بــا کیفیت و ماندگار؛ برداشــت کرد. کافی اســت 
به ارقــام هزینه و درآمد فیلــم نگاهی بیندازیم. 
هزینــه تولیــد فیلــم: یکصــد و چهــار هــزار دلار، 
درآمد از گیشــه ســینما: دو میلیــون دلار. فیلمی 
کوچــک، حماســی و بخارآلــود؛ به همــراه ایجاد 

نوآوری در داستان و کارگردانی فیلم«
رســول صدرعاملــی نیز بخشــی از 
فیلم »زوربای یونانــی« برگرفته از 
رمانی به همین نام نوشته نیکوس 
کازانتزاکیس بــه کارگردانی مایکل 
کاکویانیس را منتشــر کرده و در توضیح انتشار این 
ویدیو آورده اســت: »بسیاری از تحلیلگران، رقص 
آنتونــی کوییــن در صحنــه پایانــی فیلــم »زوربای 
رقصــی  گذارتریــن  تأثیــر  و  زیباتریــن  را  یونانــی« 
می داننــد کــه تاکنون بــر پرده ســینما جــان گرفته 
است، این دو در اوج شکست و ناامیدی می رقصند 
تا تســلیم نشوند، بی آنکه بخواهند تلخی حادثه را 
بــا دلایل اخلاقی یــا منطقی توجیه کننــد. از خلال 
چنین رویکردی اســت که »فردیت و آزادی« معنا 
می یابــد و نتیجــه اش »تأیید دیونیــزی« زندگی در 

دشوارترین شرایط است.«
صفحــه  در  افشــاریان  ســجاد 
اینستاگرامش پســتی در حمایت 
وضعیــت  بهبــود  و  آبادانــی  از 
زندگی مــردم در مناطق محروم 
بویــژه سیســتان و بلوچســتان منتشــر کــرده و بــا 
معرفــی یک مؤسســه بــرای این منظور نوشــته: 
ایــن  کــودکانِ  دلِ  می داننــد  خــوب  »ماهی هــا 

سرزمین همچون دریاست.«

از  تصویــری  شاکردوســت  النــاز 
گریــم متفاوتش در فیلــم »کابل 
پلاک 10« را به اشــتراک گذاشــته 
آورده  تکمیلــی  و در توضیحــات 
نویســندگی،  بــه  فیلــم  ایــن  فیلمبــرداری  کــه 
تهیه کنندگــی و کارگردانــی نویــد محمــودی در 

سکوت خبری آغاز شده بود، به پایان رسید.
اســتوری  در  روح الامینــی  حســن 
اینستاگرامش پست هادی محمدیان 
کارگردان و فیلم نامه نویس انیمیشن 
را بازنشــر کــرده کــه اختصــاص دارد 
بــه برنامه این هفته پــلان به پلان. در ایــن برنامه که 
پنجشــنبه یازدهم آذرماه برگراز می شــود قرار اســت 
ضمن نمایش انیمیشن تحسین شده »لوکا« درباره 
آن بحث و گفت و گو شــود. آن طــور که در توضیحات 
این برنامــه آمده، پلان به پلان یک گعده تخصصی 

برای دوست داران و فعالان انیمیشن است.
اصغــر نــوری نویســنده و مترجم 
بابایــی  بهــداد  تــار  ســه  قطعــه 
تعبیــر  طبــق  و  کــرده  بازنشــر  را 
خــودش بیــن ایــن همــه آلودگی 
و خبــر بــد مخاطــب را بــه شــنیدن آن میهمــان 
کرده. بهداد بابایی سه تار را نزد دایی خود پرویز 

مشکاتیان آموزش دیده.
ناهید طباطبایی نویســنده و مترجم 
پستی از نشر چشــمه را بازنشر کرده. 
کتــاب  خوانــدن  کــه  پســت  ایــن  در 
»گزین گویه هایــی از ویرجینیا وولف« 
اثر لوس بونرو با ترجمه ناهید طباطبایی  توصیه شده، 
در گزینشــی از ایــن کتاب آمده اســت: »ما همه نقش 

بازی می کنیم، بله، اما در نمایشنامه چه کسی؟«
شــیوا مقانلــو نویســنده و مترجم هم 
خواندن رمان کوتاه »ســی ونه پله« اثر 
جــان بــوکان را توصیه کرده اســت. در 
بخشــی از یادداشت او در معرفی این 
کتــاب آمده اســت: »ســی و نه پلــه به دلیل روایت ســر 
راست، ساده و سرشار از هیجانی که دارد، بسیار خواندنی 
بــود. این رمــان را می توانیــد در فاصلــه زمانی کوتاهی 
بخوانید چرا که ماجرای داســتان کشش فراوانی دارد و 
دوست دارید بدانید عاقبت هنی می تواند به کشورش 
کمک کند یا نه. موقع خواندن این کتاب تصویر رابرت 
پــاول در نقــش هنی را تصــور می کردم و این یــادآوری 
نوستالژیک از آنجایی جالب بود که من داستان سریال 
را از خاطر برده بودم چون موقع پخش ســریال خیلی 
کم سن و سال بودم، اما می توانستم تصویرها آن گونه 

که دوست دارم در ذهنم دوباره بسازم.«

ë او عاشق تئاتر بود
پرویز پورحسینی هفتم آذرماه سال گذشته بر اثر کرونا درگذشت. پسرش پورنگ همزمان با 
سالگرد درگذشت پدر، آخرین تصویر ثبت شده از او در بخش مراقبت های ویژه را به اشتراک 
گذاشــت و نوشــت: »پدر بی هیچ ادعایی نهایت مهربان بودند و مســئولیت پذیر، و دغدغه 

حال شاگردانشــان را داشتند، به گونه ای که گویی تمامی شاگردانش و جوانان عاشق تئاتر، حکم فرزندانش را 
داشتند... او برای من نه یک پدر، بلکه الگویی بود برای خوب زیستن... پدر خیلی آرام بود و پرقدرت، آنگونه که 
تخت بیمارستان و درگیر شدن با ویروسی اهریمنی، تا آخرین لحظه ها هم نتوانست آرامش و نیروی درونی او 
را به چالش بکشد. در آخرین دیدار، مطابق تمامی روزهای اقامتشان در بیمارستان، تمامی وجود مهربانشان را 

غرق در بوسه کردم، تا بامداد هفتم آذرماه سال درد و اندوه، که قلب مهربانشان از تپیدن ایستاد...«

یادداشت

  حوریه دهقان شاد
 استاد 
علوم ارتباطات

آزاد سازی بستان فتح الفتوح رزمندگان
نیمه های شب عملیات با رمز »یا حسین)ع(« 
شــروع شــد. یکــی از محورهــای اصلــی بــه دو 
گــردان از نیروهــای اهــوازی و کرمانــی واگــذار 
شــده بــود. گــردان اهوازی هــا بــه فرماندهــی 
حســین کلاه کج مأمور شکســتن خط اول بود. 
بعــد از آن و پس از پاک ســازی خــط اول، باید 
کرمانی ها به فرماندهی قاســم سلیمانی وارد 
عمل می شدند و خط دوم دشمن را مورد هجوم قرار داده به سمت 
پل ســابله پیشروی می کردند. اما بر اثر اشتباه بلدچی گروهان شهید 
باهنر، نیروهای اهوازی ســر از میدان مین درآوردند و زمینگیر شدند. 
در همــان دقایق اولیه چندین رزمنده اهوازی به شــهادت رســیدند و 
تعداد بیشــتری نیز بشــدت زخمی شــدند. فرصت و امکان باز کردن 
معبر نبود، نیروها زیر دید و آتش دشمن بودند و باید بسرعت آنجا را 
به سمت خاکریزهای دشمن ترک می کردند. ناگزیر برای ایجاد معبر 
بایــد چاره دیگری اندیشــیده می شــد. در این هنگام در تاریکی شــب 
صــدای پچپچه ای پیچید. بچه های اهواز از بین خودشــان چند نفر را 
انتخــاب کردند تا روی مین بروند و راهی برای عبور گردان بگشــایند. 
افــرادی همچــون مهــدی حجــت از بچه هــای کرمــان وقتــی متوجه 
موضوع شــدند هرچه اصرار  کردند که ما روی مین می رویم، ولی آن 
شــب رزمندگان گردان بلالی اهواز فرصت انتخاب آگاهانه شــهادت 
را بــه کرمانی هــا ندادند. نفرات داوطلب قرار شــد به نوبت روی مین 
بروند تا راه کاملًا باز شود. ناگهان فریاد یاحسین)ع( به گوش رسید و 
بلافاصله صدای انفجار بلند شد. بچه های اهواز روی مین رفته بودند 
و متعاقب آن راه باز شده و ستون به حرکت درآمد. مجتبی مؤذن زاده 

یکی از رزمندگان حاضر در آن صحنه می گوید: »بالاخره معبر باز شد 
و فرمان حرکت دادند. از ســیم خاردارها رد شــدیم. هر دو تا سه متر، 
یکــی از بچه های اهوازی افتاده بود. وضع دلخراشــی بود. کنار یکی از 
آنهــا که هنوز زنده بود نشســتم. قصد داشــتم او را کــه دو پایش قطع 
شــده بود، عقب ببرم ولی اجازه نداد. تأکید کرد که بســرعت خودت 
را به خاکریز برســان. ناچار حرکت کردم و بســرعت به سمت خاکریز 
دشمن ادامه مسیر دادم. مجروحان که هنوز شهید نشده بودند روی 
زمین مانده بودند. در آن تاریکی پاها و دست های قطع شده به چشم 

می خورد. مجروحان ذکر می گفتند و گاهی ناله می کردند.«
نیروهــای پیــاده دشــمن روی خاکریــز اول و نیروهــای زرهی آنها 
روی خاکریــز دوم مســتقر بودند. نبــرد در محور جنــوب کرخه به اوج 
رســیده بــود. عراقی ها قصد نداشــتند حتــی به یک نفــر از رزمندگان 
اجازه نزدیک شــدن به خاکریزشــان را بدهند. هر لحظه یکی از افراد 
گردان روی زمین می افتاد. علاوه بر تیربارها، دشمن با انواع و اقسام 
سلاح های کوچک و بزرگ منطقه را می کوبید. غلام  فخاری، رزمنده 
هرمزگانی و فرمانده یکی از گروهان ها در ارتباط با مشاهدات خود در 
آن شــب می گویــد: »در آن زمــان که حدود ســاعت 30 دقیقه بامداد 
بود کســی به کســی نبود. در شــرایطی که تیربارها امکان پیشروی را از 
نیروهای گردان ســلب کرده بودند و با گذشــت زمان بر تعداد شــهدا 
و مجروحــان گــردان افــزوده می شــد.« علی محمــدی یکــی دیگر از 
رزمنــدگان حاضــر در صحنــه در ایــن رابطــه می افزاید: »یــک تانک 
مرتــب شــلیک می کــرد. خیلــی دلــم می خواســت بزنمــش. یکی از 
بچه ها فریاد زد: »بیا این را بزنیم« آتشی که این یک تانک می ریخت 
عجیب بود. به قدری شــلیک کــرده بود که لوله تانــک جرقه می زد.«  
سرانجام با جانفشانی های رزمندگان خط شکسته می شود و عملیات 
طریق القــدس در منطقــه عمومی سوســنگرد به  ســمت بســتان و با 
هدف انهدام قوای دشــمن و بازپس گرفتن و آزادسازی شهر بستان و 
به عقب راندن دشمن متجاوز و تلاشی در جهت فاصله انداختن بین 
جبهه شــمالی و جنوبی عراق در منطقه خوزســتان صورت می گیرد.

دشمن متجاوز در اوایل جنگ تحمیلی با اشغال بستان و 70 روستای 
اطراف آن جنایات بی شــماری را در این منطقه مرتکب شد. نیروهای 
بعثی  پس از تصرف بســتان و ادامه پیشــروی خود، شــهر سوسنگرد را 
نیــز برای مدت کوتاهــی به تصرف درآوردند.تــا اینکه ضمن عملیات 
طریق القدس )8 آذر 1360(، بستان و 70 روستای تابعه آن به تصرف 
رزمنــدگان اســلام درآمده و منطقه به طور کامل از لوث وجود دشــمن 
اشغالگر پاکسازی شده و زمینه رهایی خرمشهر عزیز از اشغال حرامیان 
بعثــی فراهم آمد. عملیات طریق القدس از چنــان اهمیتی برخوردار 
بود که امام خمینی)ره( در پیام تبریک خود آن را »فتح الفتوح« نامید.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

چگونه »آقای قناصه؛ خانم گرینف« کتاب شد
خواســته  برمی گزینــی  را  نوشــتن  وقتــی 
یــا ناخواســته منتشرشــدن و در معــرض 
آن  بــا  هــم  را  قرارگرفتــن  قضــاوت 
شــبکه های  روزگار  در  حــالا  برگزیــده ای. 
لحظه به لحظــه  پیشــرفت  و  اجتماعــی 
تکنولوژی که گوشــی هوشمند، بی رقیب، 
دســتان همه را ربوده اســت سخت است 
چــه  کاغــذ،  روی  هــم  آن  را  نوشــته ای 
روزنامــه و چه کتاب به دســتان مخاطب 
بســپاری. میــدان ســختی اســت رقابــت 
میــان هر چیــزی با گوشــی هوشــمند. ما 
روزنامه نــگاران در این ســال ها و به ویژه با گران و گران تر شــدن 
کاغــذ این مســأله را لمس کرده ایم و آرام آرام به حاشــیه  رفتن 
شــغلمان را حس کردیم. حال تصــور کنید از دنیای مطبوعات 
بخواهیــد وارد دنیــای ادبیات بشــوید. تیراژ کتاب هــم هیچ گاه 
بهتــر از مطبوعــات نبود. حــال در روزگاری نفس می کشــیم که 
در بهتریــن حالت اگر بتوانید از ســد خیلــی از موانع بگذرید در 
بهترین حالت کتاب را با تیراژ 300 تا ۵00 نسخه چاپ می کنند 
تا روانه بازار شــود. حالا تصور کنید که این تعداد نســخه چگونه 
قــرار اســت توزیع شــود کــه احیانــاً مخاطــب در کتابفروشــی ها 

بتواند آن را میان عناوین مختلف ببیند و احیاناً انتخاب کند.
حکایــت به چــاپ رســیدن »آقــای قناصه؛ خانــم گرینف« 
فــارغ از ماجــرای چگونه 
داســتان   11 گردآمــدن 
خــود  آن،  درون  کوتــاه 
داســتانی شود.  می تواند 
داســتانی کــه یــک فصل 
چگونــه  آموختــن  آن 
داســتان نوشــتن و کسب 
تأیید آن اســت. تا همین 
جای کار وقتی داســتانی 
را اســتادت تأیید می کند 
و دلت می خواهد همان 
منتشــر  داســتان  یــک 
آن  انتشــار  لــذت  شــود 
»آزمــا«  مجله هــای  در 
یــا »کرگــدن« قابل وصف نیســت. نخســتین داســتان کوتاهی 
کــه تأیید اســتاد داشــت و آزما منتشــرش کرد همین داســتان 
»آقــای قناصــه؛ خانــم گرینف« بود که خاطره اش ســبب شــد 
ایــن مجموعــه هــم همیــن عنــوان را بــه خــود بگیــرد. گرچــه 
»علیرضــا بهنــام«، شــاعر و نویســنده درباره عنــوان این کتاب 
می گویــد: »بهتــر بود برخلاف تیتر در مطبوعــات که ماهیت را 
نمایان می کند عنوان بهتری برای کتاب درنظر گرفته می شــد 
کــه اســتعاره نهان تری می بــود.« اما این داســتان ادامــه دارد. 
فصل دیگر، گردآوری و بعد فصل بســیار ســخت یافتن ناشــر 
و جلب رضایت اوســت. تازه اگر ناشر بعد از پذیرش نوشته ها 
بــر جدال حاکــم بر بازار کاغذ که هر روز به تناســب بالا و پایین 
رفتــن دلار غلبــه کند فصــل بســیار پیچیده ای پیش روســت و 
آن این اســت که چنین تیراژی چگونه و کجا توزیع شــود که به 
چشــم مخاطب بیایــد. آن هم مجموعه داســتان کوتــاه که به 
قول »آتوســا زرنگارزاده شــیرازی« نویســنده رمان »حالم قرن 
چنــدم تو اســت«، مجموعه  داســتان برخلاف رمــان مخاطب 
خــاص دارد و در نتیجه بــازار محدودتری دارد. یازده داســتان 
»خورشت ســبزی«، »چشــمهایت«، »شــب چهل و چهارم«، 
»مــرد«، »آقــای قناصــه؛ خانــم گرینــف«، »فردای پیــروزی«، 
»ساعت مچی«، »تسبیح شاه مقصود«، »پرونده«، »دادگاه« و 
»من و سپیده« مجموعه ای کارگاهی است که در حدود 3 سال 
نوشــته و گردآوری شدند. به لطف روزنامه نگار بودن و آشنایی 
بــا افراد مختلــف، آنها را پــس از تأیید اولیه خانــم زرنگارزاده 
برای خانم »پژند ســلیمانی« مدیر انتشارات چارسو فرستادم 
و پــس  از تأییــد او مدتــی هم کســب مجوز و ســپس انتشــار آن 
به طــول انجامید. بــا وجودی کــه تقریباً حدود ۶ مــاه این روند 
بــه طــول انجامید حالا کــه کتاب روانه بازار شــده وقتی قدم به 
کتابفروشــی ها می گذاری و در میان ایــن همه عناوین مختلف 
نمی توانی مجموعه داستان خودت را پیدا کنی تازه می فهمی 

نوشتن ساده ترین بخش ماجرا بوده است!
ë آقای قناصه؛ خانم گرینف
ë سینا قنبرپور
ë نشر چارسو

نمایی بسته به دفتر شعر »هوش خون«
یگانه شــدن آدمــی در هر امری جــزء ناچیزیش به 
اســتعداد و کلیتش به تلاش و اســتمرار او بســتگی 
دارد. این یک قاعده کلی ست که هنرمند هم از آن 
مســتثنی نیســت؛ اگرچه هنرمند این مسأله ممتاز 
شدنش به مراتب و مراحلی پیوسته و مستمر بسته 
اســت: اول اینکه لازم اســت مدام در حــال تمرین 
خلــق کــردن باشــد )بی اشــتهای زائــد در نمایــش 
وضعیت های مختلفِ ممارســتش که شوق بی حد 
نمایشِ خود، آفت کلیت هنرمندان امروز اســت(، 
بعد بــه فراخور حجم تمرین و تولیدش باید مدام 
پــی پرورانــدن قــوه خلاقــه و خلاقیتش باشــد؛ این 
مســأله که چقدر یک هنرمند انبــان خلاقیتش از آموزه ها و فرهنگ پیش 
و پیرامونش انباشــته باشــد مهم تریــن وجه یگانگی او و هنر اوســت، چرا 
کــه همه ملزومــات مؤلف )بــه معنای صاحب نــگاه( بودن، به اشــتهای 
هنرمند در مطالعه و شــهود فرهنگ پیش از وی و زمان خودش بســتگی 
دارد. اینکــه ارزش هنــر او در چه پایه باشــد، میزان آگاهــی از کار و جایگاه 
خودش، رســیدن به زبان و ســبک شــخصی، تأویل پذیری و جهان شمول 
شــدن حرف هــا و تصاویــر و معناهــا و در مجموع به دســت گرفتن نبض 
تعداد مشخص مخاطبان همه به میزان اندوخته انبان هنرمند از جهان 

بستگی دارد.
شــعر رضــا  خان بهــادر در ایــن ســال های معــدودی کــه معلوم 
اســت خیلــی بجــد و پرتــلاش دغدغه اش بــوده شعری ســت مدام 
در حــال ســاخت نماهــا و پلان ها 
کــه  نــو  وهم انگیــز  ارائه هــای  و 
البتــه هــوش از ســر مــن می برد. 
تبــع  )بــه  شــعر  ایــن  ایــن،  جــز 
شــخصیت رضا که مدام در حال 
بــه اشــتراک گذاشــتن عواطــف و 
دنیاهای شــخصی اش با دیگران 
بسیاری ست( هنری ست که فارغ 
از مســائل دم دســتی اجتماع، به 
لایه های حســی ذهن آدم هایی با 
ســلایق مختلف دست می کشد و 
این هم از امتیازات اوســت. دیگر 
اینکه فرم این شعر چیزی نیست 
کــه از بیرون بــه درون رخنه کرده 
باشــد و غالبــاً حیــن آفرینــش معناها شــکل می گیرد. یعنــی که در 
فرایند شکل گیری معناهای غالباً انتزاعی، هرمعنایی به فرم خاص 
خودش درمی آید. این اتفاقی ســت که در کارهای یکی دوسال اخیر 
رضا دارد رخ می دهد. رضا در شــعرش وابســتگی و بستگی عمیقی 
بــه شــاعران شــعر دیگــر دارد و البتــه بزرگان شــعر دیگــر لااقل این 
دغدغه منــدی را داشــته اند کــه بــه جهان بینی ای برســند کــه جهان 
هنری شــان تابع و زاییده آن باشــد. رســیدن به این جهان هوشیاری 
)دغدغه مندی( البته که در بی هوشــی رخ می دهد نه در هوشــیاری. 
ایــن بی-هوش-یاری را در ســطرهای زیادی از هوش خون می توان 
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می افتد به پوستِ روح
ë هوش خون
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پیشنهاد

   رضا روزبهانی
شاعر و نویسنده

یادداشت

سینا قنبرپور
 روزنامه نگار

هیچ نویسنده ای، 
حتی ماهرترینشان 

هم نمی تواند به 
کمک کلمه ها جریان 

زندگی را دوباره به 
تصویر بکشد.


